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 دقیقه  33:34مدت: 

 سیدنا  علی تعالی الله صلی و العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم  الشیطان من بالله اعوذ

 فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی  و  محمد  القاسم  ابی  نبینا  و

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله عجل و

 و    انْت ج بْت ها  ال ّت ى  ا صْف یآئ ک   و    ا ح بّآئ ک   اُم ّ  و   ن ب ی ّک   و    ح بیب ک   ح بیب ة   الز ّک ی ّة   فاط م ة   الص ّدّیق ة   ع ل ى  ص ل ّ  اللّهُم ّ

  ا للّهمُ ّ   الثّائ ر   کُن   و   ب ح ق ّها  اسْت خ ف ّ  و   ظ ل م ها  م م ّنْ  ل ها   الطاّل ب   کُن   اللّهمُ ّ  الْعال مین   ن سآء   ع لى  اخْت رْت ها  و   ف ض ّلْت ها

 ف ص ل ّ   الاْعْلى  المْ لا ء   ع ندْ   الْک ریم ة   و   الل ّوآء   صاح ب   ح لیل ة   و   الْهدُى  ا ئ م ّة   اُم ّ  ج ع لْت ها  ک ما  و   اللّهمُ ّ  ا وْلاد ها  ب د م 

  ع ناّ   ا بْل غهُْمْ  و   ذُر ّی ّت ها  ا عْیُن   ب ها  تُق رُّ  و   آل ه   و   ع ل یهْ   الل هُّ  ص ل ىّ  محُ م ّدٍ  ا بیها  و جْه   ب ها  تُکْر مُ   ص لوةً  امُ ّها  ع لى  و   ع ل یْها

 .الس ّلام  و   الت ّح ی ّة  ا فضْ ل  السّاع ة  هذ ه  فى

هی شیء یمکن    المملوك و  ملکیة الشخص الاعتباري الملکیة علاقة خاصة بین المالک و الفصل الأول  »

تواند  شود این است که آیا شخص اعتباري می « بحث اولی که مطرح می الشخص الاعتباري  تصوره فی

طور که بین انسان و اشیاء  توان تصور ملکیت کرد؟ همان مالک شود و بین اشیاء و شخص اعتباري می 

آن میاعتبار ملکیت   نه؟ می جا هم میشود  یا  از آن  ي ویژهفرمایند که ملکیت یک علاقه شود  اي است، 

اي، حالا آن علاقه چی ي ویژهها را دارند، یک علاقه جور زرنگیجاهاي زرنگی که آقاي آخوند هم این

هست دیگر وارد آن جهت نشدند، در محل خودش گفته شده است که بعضی ملکیت را درحقیقت از  

ي بر امر ي جده چی هست؟ وقتی یک چیزي احاطه مقوله ي جده قرار دادند، یعنی  ي از مقولهبرگرفته 

که مثلاً عمامه بر سر احاطه دارد، کلاه بر سر احاطه دارد یا این چهاردیواري و سقف  آخري دارد مثل این

ي جده. اثر این چی هست؟ اثر این احاطه؟ این است که  شود مقوله ها احاطه دارند این میبر این فرش

هر شیئی بخواهد مثلاً در مورد عمامه به عمامه برسد باید از این عبور بکند از این اجازه بگیرد و الا این  

بقیه  در  هکذا  و  است  امور  مانع  این  از  آمده  بشر  داریم.  محاطی  یک  داریم  محطی  یک  که  مواردي  ي 

کنیم که این شخص بر اموالش، بر املاکش یک چنین الگوبرداري کرده و گفته در عالم اعتبار ما فرض می

آناحاطه  دارد که آن محیط هست  او میاي  به  نتیجه ها محاط  این است که دیگران شود.  احاطه  این  ي 

ایننمی مگر  کنند  او  در  تصرف  بردارد. تواننند  بکند  برطرف  را  مانع  این  او  و  بگیرند  اجازه  او  از  که 
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ي اعتباري بین شخص و او که مثلاً مرحوم  ها هم گفتند که ملکیت اضافه هست منتها یک اضافه بعضی

کند، کأنّ یک حبلی است، یک بندي است که یک سر آن به مالک وصل  محقق نائینی تعبیر به حبل می

است یک طرفش هم به آن مملوك وصل است. حالا چه او بگوییم چه این بگوییم چه امر آخري اصلاً 

این  از  غیر  بشودبگوییم  گفته  در    ها  این  شد  گفته  که  مطالبی  این  از  باشد  هرچه  ملکیت  هست  هرچه 

اعراف عقلائی و شرعی اختصاصی ندارد به انسان و افرادي که داراي اراده و شعور هستند، موجوداتی  

ها و غیر او این  که داراي اراده و شعور هستند. بلکه همین مطلب این واقعیت بین امثال شخص اعتباري

گفتند مثلاً آتشکده اگر بوده قابل تصویر است و قابل وجود است. فلذا همین از سابق الایام در بشر می 

گفتند این ملک آتشکده است، این مال آتشکده است، این ساختمان مال، یعنی آن آتشکده را مالک  می

دیدند این ارتباط  ویژه که نامش ملکیت است بین آتشکده و او برقرار  دیدند، آن شیء را مملوك میمی

طور است، طور است و سایر ابنیه همینطور است، مساجد همینطور کلیساها همیندیدند یا بعد همینمی

است، این بانک، بانک ولو امر اعتباري محض است و هیچ نمودي در   جورامور اعتباریه محضه هم همین

عقلائی   اعراف  در  حال  عین  در  اما  ندارد  خارج  در  چیزي  تأصلی  ندارد،  که  خارج  است  پذیرفته  این 

این توانیم آن رابطه می ببینیم و بگوییم  اشیاء برقرار  بین آن  اعتباري و  امر  این  بین  ها مالک ي خاص را 

ها هم وجود دارد. »الملکیة علاقة خاصة« که بین مالک و مملوك است »و هی« هستند آن ملکیت بین این

أن یتملک  یستطیع  « آن شخص اعتباري »ي أن ّه این ملکیت »شیء یمکن«  تصور آن در شخص اعتباري. »ا

القابلة للتملک  « یعنی شخص اعتباري هم   این استطاعت و قدرت را دارد که به ملکیت بگیرد  الأشیاء 

یک  باشد،  داشته  تملک  قابلیت  اشیاء خودش  آن  البته  که  را  قابلیت اشیائی  که  اشیائی هست  یک  وقت 

نمی  هم  انسان  آن تملک،  اسلام  تواند  در  کلب،  یا  خنزیر  کنید  فرض  گفتیم  اگر  مثلاً  بشود.  مالک  را  ها 

آید آن قابلیت تملک ندارد، اعیان نجسه قابلیت تملک مثلاً ندارد.  گوید این به ملکیت اشخاص درنمی می

قابلیت  بنابراین  اگر آن شیء خودش  و یا انسان حرّ این قابلیت تملک ندارد که کسی مالک او بشود. 

« این »یستطیع  مع أنهها بشود. »شود امور اعتباریه هم مالک آن تملک و به ملکیت درآمدن داشته باشد می 

فلا ضرورة لهما فی حصول که آن شخص اعتباري فاقد قدرت تمییز و ادراك هست »أن یتملک« با این 

« یعنی این عدم ضرورت هو  و« ضرورتی براي قوت تمییز و ادراك در حصول ملکیت نیست »الملکیة

گوییم یک  جور می« است، چه لیل ثبوت ملکیة الصبی غیر الممیزعینه دبراي قوت تمییز و ادراك این »ب



033_1402 0913_shabzendedar_esteshab 

3 

 

که شود با این شود ممکن است یک اموالی به او به ارث برسد مالک میي شیرخوار مالک اموالی میبچه 

ندارد   ندارد، ضرورتی  لزومی  ملکیت  این دوتا عنصر در  دارد الان، همین چون  تمییز  نه  دارد  نه شعور 

این ممیز  غیر  مورد صبی  در  که  میفلذاست  هم  مالک میها  که  مورد  گوییم  در  همین وجه  شود. خب 

« آن ملکیت براي جنینی که در  تثبت « همانند صبی غیر ممیز »کذلک  وشخص اعتباري هم وجود دارد. »

او  براي  الارثی  سهم  که  گفتند  جنین  براي  دیگر  هست  هم  اسلام  در  فلذا  خب  هست.  مادرش  بطن 

میمی او  به  متولد شد خب  حیاً  اگر  که  »گذارند  فلا.  الا  و  و   ودهند  کالمسجد  للحیاة  الفاقدة    العناوین 

توانند مالک بشوند  ها هم میچنین عناوینی که فاقد حیات هستند مثل مسجد، مدرسه این « و همالمدرسة 

آن و  اشیاء  بین  »ها  و  بشود.  ملکیت  الساب  واعتبار  الأبحاث  فی  ثبت  للشخص  أیضاً  الملکیة  حصول  قة 

کند ملکیت  شود و وجود پیدا می« در ابحاث گذشته ثابت شد که ملکیت بین، یعنی حاصل میالاعتباري

 براي شخص اعتباري، بنابراین نقاشی در این ملکیت وجود ندارد و این امر مسلمی است.

 س: ... 

که در عقلاء  هنوز براي امثال حیوانات ملکیت بله آن هم ممکن است، البته مثل این  ها دنبال، ج: حالا این 

نمی  اعتبار  اینشاید  در حیوانات، چون  شاید  ملکیت  ولی  مثلاً،  باشد  شاید  اختصاص  ها شود ولی حق 

کند  ها وصیت میاعتبارات عقلائی است دیگر، هنوز ممکن است در بعضی جاها البته الان در اروپا و این

 جاها شاید چنین اعتباري هست.اموال من براي مثلاً سگ من باشد یا براي فلان باشد، آن 

تواند مالک بشود و اعتبار این علاقه بین او و اشیاء  که شخص اعتباري می « پس اصل این کما لا نقاش »

لشخص طبیعی أو اعتباري آخر   ماله  نقل  امکان  فی  درست است این نقاشی در آن نیست »کما لا نقاش

« که مناقشه و اشکالی نیست در امکان نقل مال شخص اعتباري به یک شخص طبیعی یا به  ممثلهبواسطة  

یک شخص اعتباري دیگر. بانک مثلاً فرض کنید که ارز در اختیارش است، بانک مرکزي ارز دارد، این  

دهد ارزي را که مملوك خودش است به چی؟ فروشد به چی؟ به زید، خب پس انتقال میارزش را می

هاي دیگر، به  فروشد به شعب دیگر بانک به یک شخص طبیعی که زید باشد، یا نه بانک مرکزي ارز می

فروشد، نه به این  بانک سپه مثلاً که آن هم شخص اعتباري است، یا به یک شرکت، به یک شرکت می

فروشد. بنابراین این هم لا نقاش فیه زید، عمرو، بکر، به خود شرکت که یک عنوان اعتباري است ارز می 

پذیرند که هم مالک است شخص اعتباري، هم اي است و میکه در اعراف عقلائی یک چیز قبول شده
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ي ممثلش البته، خودش که مباشرتاً تواند این شخص اعتباري این مملوك خودش را منتقل کند بواسطه می

بواسطه نمی بکند،  را  کار  این  بیاید  بواسطه تواند  مدیرعاملش،  همان  نماینده ي  و  و ممثل  رئیسش  اش ي 

ها را گفتیم دیگر بحث کردیم که حالا این نماینده وکیل است، ولیّ است، قیم است یا  آید، که حالا آن می

 دهد اموالش را و مالش را به دیگري. آید انتقال می ي او مییک چیز آخري است که بحث شد. بواسطه 

 س: ... 

ي دست کند بواسطه ي سوم درست است دیگر، خودش است دارد این کار را میبله فقط آن فرضیه ج:  

 خودش است.

باعت » لو  میکما  انتقال  براي  مثال  آن  که  کجا؟  مثل  لوباعت «  »کما  بزنند  امر الشرکة  خواهند  یک  که   »

« این  أو لشرکة أخرى شود شخص طبیعی »« یک مالی را به زید منتقل کند که می مالاً لزیداعتباري هست »

می منتقل  دیگر  شرکت  یک  به  میشرکت  که  »کند  اعتباري  ها  وشود شخص  بحثنا  معرفة لکن  فی  هنا 

الشخص الاعتباري، و ملکیته   أسباب تملیکه و  أسباب تملک  این دو مطلب پس لا أسباب زوال  « خب 

تواند این  که می تواند مالک بشود و مالک و اعتبار ملکیت لا نقاش فیه، اصل اینکه مینقاش فیه. یک: این 

تواند امر اعتباري اموال خودش را به دیگري چه آن دیگري شخص حقیقی باشد چه اعتباري باشد می 

خواهیم در بحث ملکیت شخص اعتباري از آن بحث جا میکه ما این ها لا نقاش فیه. آنمنتقل کند این 

اي و به چه وسایلی  تا مطلب است، یک: آن این است که خب شخص اعتباري به چه وسیله بکنیم این سه

میمی چیزهایی  چه  به  هستیم  طبیعی  ما شخص  مثلاً  که  طبیعی  الان شخص  بشود؟  مالک  توانیم تواند 

توانیم چکار کنیم؟ ها ما میمالک بشویم؟ مثلاً به احیاء، با حیازت، با ارث، با بیع، با شراء، با هبه، با این 

ي، آیا شخص اعتباري به چه وسایلی ها وسائلی است که ما بواسطه توانیم مالک اشیاء بشویم، اینما می

شود؟ این  شویم او هم با همان وسایل مالک میتواند مالک بشود؟ همان وسائلی که ما با او مالک میمی

توانیم بکنیم اموال خودمان را به دیگري، حالا آن یک بحث است. بحث دوم این است که ما تملیک می

، بفروشیم، اجاره ي ابزاري که در اختیاري داریم ببخشیمدیگري شخص طبیعی باشد یا شخص، بواسطه 

ابزاري شخص  با چه  اسباب تملکّ بود، یعنی  اسباب تملیک. پس اولی   بدهیم و و صلح کنیم و ؟؟؟ 

تواند تملیک تواند تملک کند، مالک چیزهایی بشود، بحث دوم این است که با چه ابزاري میاعتباري می 

کند اموال خودش را، به ملکیت دیگران دربیاورد. بحث سوم این است که خب ما در شخص طبیعی یک  



033_1402 0913_shabzendedar_esteshab 

5 

 

کند،  کند ولی زوال ملکیت میکند، نه به دیگري منتقل نمیچیزهایی هم داریم که با او زوال ملکیت می

زوال   باعث  اعراض  گفتیم  اگر  مثلاً  بکند؟  ملکیت  زوال  که  را  چیزي  چنین  دارد  اعتباري  شخص  آیا 

کند، مردم مثلاً یک چیزي هست فرسوده هست دیگر به دردشان ملکیت است، به دیگري که منتقل نمی 

رفتند خب با یک صابونی آورده خودش را  گذارند توي کوچه یا سابقاً حمام میآورند میخورد مینمی

بقیه می میشورد  دیگر  را  همان اش  میاندازد  اعراض  عده جا،  فتواي  بنابر  اعراض  این  فقهاء کند،  از  اي 

شود ولی موجب گویند موجب زوال نمیها میشود. حالا بعضیموجب زوال ملکیت آن مالک قبل می

 شود ...گویند ارتباط ملکیت با اعراض قطع می ها میشود که دیگري بتواند تملک کند. بعضیاین می

 س: ... 

 ج: چرا مجهول المالک بشود؟

 ... س: 

 شناسیم او را. ج: خب ملک بلامالک است نه مجهول المالک. مجهول المالک یعنی مالک دارد ما نمی

آورد که او آورد ولی جواز تملک دیگران را میخب یک قول هم این است که نه این زوال ملکیت نمی

آورد و این هم یک بحث است. پس  که بگوییم زوال ملکیت میتواند بیاید تملک بکند. حالا بنابر این می

تواند تملیک کند و به دیگري منتقل کند آن لا نقاش فیه، قبلاً دوتا جهت که هم مالک است هم می  آن 

جا در معرفت این سه چیز  ها بحث شد و اثبات شد. »و لکن بحثنا هاهنا« در این فصل اول و در ایناین

می چیزهایی  چه  به  اعتباري  شخص   الاعتباري«  الشخص  تملک  »اسباب  یک:  چه  است،  به  و  تواند 

میسبب  اسبابی هایی  چه  با  تملیکه«  اسباب  »و  را  اشیائی  دربیاورد  ملک خودش  در  کند؟  تملک  تواند 

خواهد چیزي را که نمیتواند به دیگران مال خودش را تملکی کند »و اسباب زوال ملکیته« اسباب این می

می است  بانک  یک  حالا  مثلاً  ؟؟؟  ملکیتش  از  ولی  دیگري  صندلیبه  کند  عوض  آن  خواهد  و  هایش 

جا هم اگر که آمدند این  ها را بگذاریم بیرون، بگذارید بیرون. آیا این گوید این صندلیچیزهایش را، می 

میصندلی هرکی  بیرون خب  گذاشتند  را  میها  بانک  ملکیت  زوال  این  بردارد  یا خواهد  آدم  مثل  شود 

 کالإعراض فسینعقد البحث التالی من جهاتشود؟ و هکذا. بله »و اسباب زوال ملکیته جور نمیجا ایناین

شود از جهات ثلاثه راجع به یک جهت اول راجع به اول و دوم « پس بنابراین بحث تالی منعقد میثلاثة.

که حالا وارد این سه مبحث بشویم ضرورت این  ندرس ضرورة البحث« قبل از این   و سوم. »و قبل ذلک
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قد یقال: إن ّه لا معنى لبحث مستقل    ضرورة البحث عن مشروعیة أسباب الملکیةکنیم. »بحث را بررسی می

و  أهلیته  من  کجزء  فیه  تضمینها  عند  الاعتباري  للشخص  تثبت  لأنها  الملکیة؛  أسباب  مشروعیة    عن 

تأسیسه  بدء  فی  سه صلاحیته  این  گفتیم  بحث،  یک  این  خب  کأنهّ   «  از  بعضی  بکنیم.  باید  را  بحث 

این حقوقدان اقتصادیون  این بحث لازم نیست، چرا؟ براي  ها و  این بحث مستدركٌ که در  جا گفتند که 

اش معتبرین،  شان این است که وقتی در خود اعتبار این شخص اعتباري توي اساسنامه که بیان خاطر این

می این  که  کردند  را  این  فرض  آمدند  میمؤسسین،  بشود،  مالک  اسباب،  تواند  این  با  کند  تملک  تواند 

تواند مثل یک آدم اعراض کند از بعض اموالش بریزد بیرون و تواند تملیک کند با این اسباب و میمی

 آیند این اش میها. وقتی خود مؤسسین در هنگام تأسیس این امر اعتباري و نگارش اساسنامه مثل انسان 

کنیم که شارع اعترف به این شخص اعتباري،  ي گذشته اثبات میکنند  و بعد ما به ادله چیزها را تعبیه می

ها اعتراف کرده به همان چیزهایی که توي اساسنامه هست و آن مؤسسین  پس بنابراین دیگر شارع به این

به آن اعتباري دیگر شارع  اعتراف میقرار دادند براي شخص  بنابراین دیگر ها هم دارد  کند دیگر، پس 

ي سابقه که براي ما اثبات کرد اعتراف شارع را به شخص اعتباري همان خواهد. همان ادله بحث جدا نمی

ها چیزي خواهد که، این ثابت است دیگر. چون آنکند بحث جدا نمیها را هم اثبات میادله براي ما این 

اي که له التملیک، له التملک، له الاعراض و ازاله  را که اعتبار کردند عبارت است از یک شخص اعتباري 

جوري ها این ها و اشخاص طبیعی است. آناي که بین انسان ي ملکیت از خودش و همین اسباب متعارفه 

داریم می این است که  اعتبار کردند. فرض هم  را  اعتباري. پس آن  این شخص  به  اعترف  گوییم شارع 

 کنید؟ها را قبول کرده شارع دیگر، اعتراف کرده دیگر، بحث جدا براي چی میي این دیگر همه

 س: ... 

 ج: اجمال؟

 س: ... 

ها چنین حرفی زده شده که نه این بحث  جورها جواب بدهند، فعلاً بالاخره آن ج: حالا ممکن است همین 

 خواهد بخاطر این جهت.اي نمیجداگانه 
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شود ممکن است جواب داده بشود این است که نه ممکن است شارع اصل  حالا جوابی که بعد داده می 

شخص اعتباري را بپذیرد بعضی خصوصیات را نپذیرد ولو آن را قرار دادند اما شارع بگوید نه من این  

 کنند.قسمتش را قبول ندارم فلذا بحث می

یقال لا وجه می »قد  ملکیت  اسباب  از مشروعیت  بحث  این  این ضرورت  که  ان    فرمایند  مستقل  لبحث 

گردد مشروعیة اسباب الملکیة« در مورد شخص اعتباري. » لأنّها« چون مشروعیت اسباب ملکیت ثابت می

براي شخص اعتباري »عند تضمینها فیه« نزد گنجاندن آن اسباب ملکیت در آن شخص اعتباري همانند  

اهلیت آن شخص اعتباري و صلاحیت آن شخص اعتباري در بدء تأسیس آن شخص  جزئی و بخشی از  

ها را خود معتبرین، مؤسسین گنجاندن توي صلاحیت و اهلیتش بعد هم شارع که گفته اعتباري. وقتی این

اعتباري  این شخص  دارم  ایناي که شما درست کردیم خب پس همه بود من قبول  را قبول کرده  ي  ها 

« بدیگر.  الشارع  اعتراف  فرض  المعاملاتعلى  کعموم  الإمضاء  بأدلة  آن  ه  به  شارع  اعتراف  فرض  بر   »

اي که این چیزها، این مشروعیت این اسباب هم گنجانده شده در آن در بدء تأسیس آن،  شخص اعتباري 

ي امضاء اثبات  ي امضائی که ما با آن ادله بنابر فرض اعتراف شارع به آن شخص اعتباري به سبب آن ادله 

کردیم اعتراف شارع را »کعموم العمومات«، »احل الله البیع« و »تجارة عن تراض« و »اوفوا بالعقود« و بقیه  

و» اعتباریة،  مؤسسة  تأسیس  عند  الأساسی  فمثلاً:  تنظیمها  مؤسسه تنصیص  یک  وقتی  اعتباري «  اي ي 

  ي آن امر اعتباري بر صلاحیت آن مؤسسه ي آن و اساسنامه نامه کند آن نظام شود و تصریح میتأسیس می 

اساسنامه  الاساسی«  تنظیمها  اساسنامه »تنصیص  مؤسسه،  آن  آن  ي  اهلیت  و  مؤسسه  آن  بر صلاحیت  اش 

مؤسسه براي بیع، شراء که بیع یکی از اسباب چی هست؟ تملیک است، شراء؟ یکی از اسباب تملک و  

می تملک  را  متاع  که  است  میتملیک  تملیک  را  ثمن  می»کند  کند  تملیک  را  منافع  که  الاجارة«  کند  و 

می تملک  هم  مستأجر  میموجر،  تملیک  و  مضاربه،  کند  دیگر،  المعاملات«  »و  را  الاجاره  مال  آن  کند 

« وقف نمودن توقیف الأموال للمسجد   إحیاء الموات و  حیازة المباحات و چنین »مساقات، صلح و و و هم

هاي خودمان را براي مسجد اعظم  گوید که مثلاً فلان زمینآید میاموالی براي مسجد، فلان شرکت می

آید؟ توي  ها توي چی میوقف کردیم، براي حضرت معصومه علیها السلام وقف کردیم، این کار را، این 

کنند که بله این شرکت خرید، فروش حتی توقیع هم اگر مال اضافی داشت مثلاً یا چی  اساسنامه ذکر می

أمثال ذلک، ففی هذه الصورة إذا فهمنا من الأدلة أن ّ الشارع قبل هذا الشخص    وتواند وقف بکند »بود می 
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را  شرعه   و اعتباري  آن شخص  کرده  تشریع  داده،  قرار  قانونی  را  او  و  کرده  قبول  را  این  دیدیم شارع   »

ي نزدیک ذکر  ي تصرفاتی که گذشته « همه التصرفات الآنفة جمیع  « براي این شخص اعتباري »فتثبت له»

مغایر « یک بحث جدا » لا حاجة بنا لبحث منفصل  وها را قبول کرده »ي آن شود همهشد پس معلوم می 

« آن بحث سابقی که آن را قرار دادیم حول  ه حول الاعتراف بالشخص الاعتباريللبحث السابق الذي سقنا

« نداریم.  بیان داشتیم دیگر احتیاجی  او را  این منظور  به  اعتباري و  المعقول  لأنه وشخص  « إن کان من 

این  بعض  با  را  اعتباري  نمودن شارع شخص  قبول  است  معقول  شارع،  که  است  معقول  چه  اگر  چون 

کنم  اش را قبول نمیکنم، اجارهکنم، وقفش را قبول نمیصلاحیات فقط، بگوید بیع و شراء آن را قبول می

این  مثلاً  مییا  قبول  را  آن ها  نمیکنم  قبول  را  »ها  نیست  ممتنع  هست  معقول  این  هذه    وکنم،  فی  لکن 

إمضاء إنشاء  قبول الشارع  لن یکون  : ولکن در این حالت اگر شارع بعضی را قبول کند دون بعضی »الحالة

اي که اعتباري گردیده شده جا قبول شارع امضاء انشاء آن شخص اعتباري « اینالشخص الاعتباري المعتبر

« کرده  انشاء  برداشته  دیگر  چیز  یک  نکرده،  انشاء  را  آن  مؤسسین  طرف  شخص  المتحقق  واز  آن   »

»اعتباري  خارج  در  کرده  پیدا  تحقق  که  المؤسسین اي  قبل  شد. من  ذکر  که  صلاحیاتی  آن  با  همراه   »

مؤسسین آمدند چنین شرکتی که همراه با این صلاحیاتی که گفتیم بفروشد، بخرد، اجاره بدهد، چه کند  

گوید که بله من  آید میآمدند تأسیس کردند آن را. اگر شارع می جوري  چه کند و وقف کند و فلان این

قبول دارم فقط این مقدار ؟؟؟ بقیه را قبول ندارم پس آن را قبول نکرده، یک چیز جدید است خودش  

« بلکه در این  ثره تأسیس شخص آخر بصلاحیات أخرىل سیکون أدرست کرده آن را قبول ن کرده. »ب

که آن مؤسسین تأسیس صورت این تأسیس یک شخص آخر اعتباري با یک صلاحیات دیگري غیر از آن

می  »کردند  خاص  وشود  دلیل  إلى  یحتاج  مطلب  اینهو  شخص  «  یک  باشد  نموده  تأسیس  شارع  که 

دیگري را با یک صلاحیات دیگر این یک مطلبی است که نیاز به دلیل خاص دارد که شارع چنین کاري 

اي که گوید این شخص اعتباري نیست، عمومات می   را کرده و الا عمومات که چنین چیزهایی توي آن

که همه چیزش را قبول کردید دیگر، ها درست کردند من قبول دارم. خب ظاهر را قبولش دارید این این

اش را قبول کرده باشد بعضی را قبول نکرده باشد و درنتیجه یک شخص اعتباري جدیدي  که بعضی این

 خواهد و ما چنین دلیلی نداریم. »و هذا« ...خودش درست کرده باشد این دلیل می

 س: ... 
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ج: بله همان مقدار قبول کرده مازاد بر آن، این شخص اعتباري را به همین شکل قبول کرده. پس ببینید 

گوید من این ادله می   ها مؤسسین براي شخص اعتباري گسترده دیدند شارعشود که اگر آن نتیجه این می

گوید آقا این بانک  ها مضیق دیدند درست؟ مثلاً میرا قبول دارم پس همان گسترده را قبول دارد، اگر آن 

ندارد براي   ندارد بانک کشاورزي است حق  این حق  ندارد فرض کنید  این حق  فلان را درست کردیم 

سرمایه  مسکن  براي  ندارد  حق  بدهند،  وام  مسکن  براي  ندارد  حق  بدهد،  آمد مسکن  اگر  کند.  گذاري 

و خلاف است. شارع اگر   رئیس آن بانک به مسکن داد چیز داد این خلاف آن اساسنامه است درست؟

می قبول  را  کشاورزي  اساسنامه بانک  توي  که  همان  یعنی  براي  کند  وام  اندازه،  همین  به  است  اش 

تواند وام  تواند بدهد. براي صادرات و واردات نمیکشاورزي، براي باغداري، براي چی، اما مسکن نمی

« این خلاف  وزند. بله »کند، این دارد این حرف را میشارع قبولش می  اطار  نبدهد و هکذا. این در هما

ادله  است و خلاف ظاهر  دلیل  به  محتاج  است و  دیگري  است. ظاهر  مطلب  اعتباري  امضاء شخص  ي 

هذا نظیر ما إذا کان یُراد شرعاً وقوع  وکنم »اعتباري همانی که قرار دادند من داردم قبول میندارد شخص 

  لکن ّه خلاف ظهور أدلّة الإمضاء؛ لذا یقول الفقهاء   أمثاله، فهو معقول و  خلاف قصد المتعاقدین فی البیع و

که ماند؟ مثل این « این مثل چی مییُقصد«  ما وقع لم  الله فی مثل هذه الموارد: »ما قصد لم یقع ورحمه  

فروشد فرض کنید به صد میلیون  اي را میکند مثلاً یک خانه اي می شارع بفرماید وقتی کسی یک معامله 

شود مال  شود مال مشتري، نصف آن ثمن هم میمن نصف این معامله را قبول دارم، نصف این خانه می

جا تعبد بکند مثلاً یک  شود؟ معقول هست؟ یعنی مستحیل نیست چنین حرفی؟ شارعبایع. خب این می 

که  است  این  امضاء  دلیل  است، ظاهر  امضاء  دلیل  ظاهر  این خلاف  ولی  این چی هست؟  ولی  به ؟؟؟ 

شود با همان خصوصیات من قبول کردم و الا اگر شارع به آن خصوصیات  همان بیعی که دارد انجام می 

شود که »ما قصد لم یقع« متعاملین قصد چی کردند؟ ؟؟؟ کل قبول نکند این مصداق همان کلام فقها می 

این متاع منتقل بشود به مشتري و کل ان ثمن منتقل بشود به بایع، این را قصد کردند. پس »ما قصد لم  

شود. ولی این ممتنع یقع و ما وقع« که نصف این منزل منتقل بشود و نصف آن ثمن »لم قصد« این آن می 

که  « این هذافرمایند »پذیریم. بله میجایی شارع آمد تبعد به چنین مطلبی کرد خب بله مینیست. اگر یک

این هست؟  چی  آن  مشارٌالیه  هذا  و  بخشی ما،  آن که  کل  نه  باشد  قبول  این  اش  هست،  اساسنامه  در  که 

نظري جایی است که »یراد شرعاً« اراده گردیده شود از نظر شارع وقوع خلاف قصد متعاقدین در بیع و 
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نیست  مستحیلی  چیز  یک  »معقولٌ«  متعاقدین  قصد  وقع خلاف  این  »فهو«  دیگر  معاملات  از  بیع  امثال 

البیع«، »تجارة عن تراض« ؟؟؟ دارد  ولکن این وقوع خلاف خلاف ظهور ادله  ي امضاء است، »احل الله 

کند. »لذا یقول ها را دارد که پیش عقلاء دارد امضاء میهمان بیوع عقلائی، عقود عقلائی، تجارات و این

جور مواردي فرمایند در مثل اینالفقهاء« چون این خلاف ظهور ادله هست و خلاف ظاهر است فقهاء می

فرمایند »ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. شود می که انشاء شده غیر از آنی است که دارد قبول می که آن 

قد ذُکرت عدة    صلاحیاته. و  الکلام غیر تامّ فلا یستلزم الاعتراف بالشخص الاعتباري قبول جمیع  و  هذا

ل این سخن که آنوجوه  الکلام ولی  آقایان ولکن و  از آن  المطلب  این  ذلک« هذا ؟؟؟ هذا  ها گفتند که 

به   اعتراف  ندارد  ندارد و لازم  استلزام  بنابراین  تام،  غیر  این  دلیل  این  بخاطر  این بحث  ندارد  ضرورتی 

ي صلاحیات شخص اعتباري را. حالا براي توضیح این شخص اعتباري از طرف شارع مقدس قبول همه

 ي بعد.شاءالله در جلسه مطلب وجوهی را ذکر کردند که ان 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

   پایان.

 


